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  مقدمه
خاص سياسـي بپـردازد و    ةدانند كه به يك واقع سينمايي مي سينماي سياسي را معمولاً

هايي كـه در   فيلم، بر اين اساس. مدار باشد كل يا بخشي از زندگي يك سياست تگريروايا 
تمركـز خـود را بـر افشـاي روابـط پنهـان         ةنقط ـ، شـوند  ژانر سينماي سياسي تعريف مي

صـعود و   ةانجامد يـا حتـي نحـو    خاص مي ةزد و بندهايي كه به وقوع يك حادث، سياسي
 هـايي چـون   فيلم، چنين نگرشيةبر پاي. دهند مدار قرار مي بخت يك سياست ةافول ستار

همـه  « ،)1995( »نيكسـون « ،)1991( »كـي .اف.جـي « ،)1966( »مردي براي تمام فصول«

 »ساكو و وازنتـي « ،)2002( »پيانيست« ،)1974( »مكالمه« ،)1976( »جمهور يسيمردان ر

سـينماي سياسـي در    ةهـاي برجسـت   نمونـه به عنوان ) 1965( »نبرد الجزيره« و) 1971(

  .اند طول تاريخ هنر سينما مطرح بوده
هـايي باشـد كـه امـر      تمـام فـيلم   رندهيدربرگتواند  رسد اين تعريف نمي ينظر م اما به
تعريف ژانر سياسي در سينما بر اساس ، به بيان ديگر. اند را محور خود قرار داده 1سياسي

ها و تضمنات سياسي مشهودي  هايي كه دلالت از فيلم ناگزير از بسياري، چارچوب مذكور
غفلـت  ، انـد  هاي سياسي خـاص نشـده   ها يا شخصيت مشغول رويداد دل اما ضرورتاً، دارند

2ديالكتيـك سـينماي سـوم   : فـيلم سياسـي  «، كتاب خود مايك واينه. ورزد مي
را بـا ايـن   »

 ,Wayne( »مشـابهي  اما نـه بـه شـكل   ، ي هستندها سياس همه فيلم« :كند عبارت آغاز مي

 »فيلم سياسـي « هايي را براي بررسي در اثر خود به عنوان او فيلم، بر اين اساس .)1 :2001

دي و فرهنگي و همچنين به منابع مابه نحوي از انحا به دسترسي نابرابر « گزيند كه برمي

اختصـاص  هـا   تفاوتبه اين  جايگاهي كهمراتب مشروعيت و  سلسله] در كنار[، توزيع آنها
   .)همان( اشاره داشته باشند »يابد مي

بـه مثابـه    - انديشـه سياسـي   ةآيد كه به رابط ويژه هنگامي به چشم مي اين مسئله به
يك نوع معرفـت هنجـاري   ، سياسي ةانديش. با سينما نظر بيفكنيم -يك معرفت هنجاري

. اسـت  است كه كسب آگاهي به زندگي خوب و نظام سياسي مطلوب را هـدف قـرار داده  
نوعي داستان بـراي نمـايش زنـدگي انسـاني اسـت كـه در آن       « اين نوع از مدل هنجاري

                                                 
1. the political 

2. Political Film: The Dialectics of Third Cinema 
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كـه  يا چنـان ، سياسي ةانديش .)127: 1382، اسـپريگنز ( »اند ها مشخص شده ها و نقش صحنه

بـا  « نوعي از فلسفه است كه، نامد مي) Plamenatz, 1963: 14( »زندگي ةفلسف« پلامناتز آنرا

 »بيشـترين نزديكـي را دارد  ، يعني زنـدگي غيرفلسـفي و زنـدگي بشـري    ، زندگي سياسي

 ةنشاندن معرفت به امور سياسـي بـه جـاي گمـان دربـار     ، و هدف آن) 2: 1373، اشتراوس(
اين كار نيز رسيدن به نظم مطلوب جامعه و برقراري نظام سياسي نيـك   ةنتيج. آنهاست

 يرسد كه نوعي بازنگري در تعريف ـ ميبر اين اساس به نظر ضروري  .)2: همان( خواهد بود
  . صورت گيرد، است شده ارائه در بالا از سينماي سياسيكه 

  

  تحقيق چارچوب نظري و روش

گيـري   موضـع هـايي اشـاره دارد كـه     سينماي سياسي در معناي نحيف آن بـه فـيلم  
ارائـه  سـينمايي  تري نيز از اين ژانـر   اما تعاريف گسترده. سازند سياسي خود را پنهان نمي

به اين نكته اشـاره  ، »پديا ويكي« نامه مجازيدر دانش مثلاً. مل استأشده است كه قابل ت

1غيرسياسي« هاي به ظاهر شود كه حتي فيلم مي
كه با هدف سـرگرم كـردن مخاطـب     -»

تـوان در   ويژه مي اين مسئله را به .2نيز كاركردي سياسي بر عهده دارند -شوند ساخته مي
 يشـورو هاي استبدادي چون آلمان نـازي يـا اتحـاد جمـاهير      سازي در نظام صنعت فيلم

كـه در مـورد سـينماي هـاليوود      چنان، حتي در كشورهاي دموكراتيك نيز. كردمشاهده 
  . گسترده را بر عهده دارداين رسانه كاركرد سياسي ، شود مشاهده مي

بـر ايـن باورنـد كـه سـينماي سياسـي       ) 1381، صـدر : به عنوان مثال( برخي از منتقدان
هاي خاص سياسي را هـدف   هايي محدود شود كه رويدادها يا شخصيت تواند به فيلم نمي

هاي سينمايي كه پرداختن به مسـائل مبتلابـه    فيلم، بر اساس اين ديدگاه. قرار داده است
 ةدر زمـر ، دهنـد  هـدف قـرار مـي    اجتماعي و سياسي را چـه مسـتقيم و چـه غيرمسـتقيم    

ژانـر سـينماي    ةعلاوه بر اينكـه دايـر  ، اين تعريف. گيرند هاي سينماي سياسي قرار مي فيلم
زمينه را براي شـمول   ، آورد دهد و با انعطافي كه در آن به وجود مي سياسي را گسترش مي

                                                 
1. apolitical  

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Political_Cinema 
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 مـل در چيسـتي  أراه را بـراي ت ، كنـد  ايي فـراهم مـي  هاي سـينم  تري از فيلم وسيع ةبر داير

  . كند سينماي سياسي و مقولاتي كه امكان طرح در اين چارچوب را دارند نيز باز مي
. سياسي قابل پيگيري اسـت سياسي در اين تعريف از سينماي  ةپيوند سينما و انديش

شود كه نمايش نظم مطلـوب اجتمـاعي    هايي نيز مي سينماي سياسي شامل فيلم در نتيجه
ايـن  . دهنـد  محـور كـار خـود قـرار مـي     ، مفاهيم هنجارين ةبر پاي و سامان نيك سياسي را

و امثـال آن را شـامل    »دوسـتي «، »حـق «، »آزادي«، »عـدالت « تواند مقولاتي چون مفاهيم مي

 ـ     ، اي كه به هر شكلي هاي سينمايي فيلم. شود ، هنجـارين  ةبا تكيـه بـر يـك يـا چنـد مقول
هـايي هسـتند    فـيلم ، دهنـد  زندگي اجتماعي مطلوب را پيش روي مخاطب قرار مي »امكان«

  . پرورانند هاي سينماي سياسي را در دل خويش مي كه تضمنات و دلالت
سينماي هاليوود ، شود مي متذكر) 231-230 :1382، فالزن( »فالزن« كهبراي نمونه چنان

بـه  به تنهايي و با عمـل متهورانـه خـود    كه  منفردستايش اقدام فردي و پرورش قهرمان با 
 آن در همـاهنگي بـا   و سياسي ليبرالـي  ةمبلغ انديش عملاً، يازد دست ميتغييري اجتماعي 

سـاز   فيلم، »سرگي آيزنشتاين« ]متقدم[هايي مانند آثار  در مقابل در فيلمدر حالي كه  ؛است

 ةآينــد  آرمــان ستايشــي تبليغــاتي از انقــلاب كمونيســتي در شــوروي و، روســي ةبرجســت
  . نيز صادق است ي ديگركشورها سينماي ةاين امر دربار. شود برجسته ميسوسياليستي 

سينماي سياسي را بـه دو جريـان   ، سينما ةدر كتاب دو جلدي خود دربار »ژيل دلوز« 

آلـن  ، در نظـر او . و سـينماي سياسـي مـدرن    سينماي سياسي كلاسيك :كند تقسيم مي
 »در سينماي مـدرن  سينماگران سياسي غرب نيتر بزرگ«، اشتراوبزژان ماري و  رسنايس

بـه نمـاد سياسـي     »فرتوف« و »ايوان مخوف« در حاليكه آيزنشتاين با آثاري چون، هستند

او معتقد است ويژگي مهمـي   .)Deleuze, 2008 [1989]: 207( كلاسيك تبديل شده است
آنهـا  « كنـد آن اسـت كـه    رسنايس و استراوبز را به فيلم سياسي مدرن تبديل مي آثاركه 

چيـزي  ، كه از دست رفته است استدانند كه چگونه نشان دهند كه مردم آن چيزي  مي
در  روزافـزون در حالي كه جرياني از نوعي آگاهي مشـخص   .)208: همان( »كه ديگر نيست

در ، منظور از آن اين است كه مردم از پيش« شود كه سينماي سياسي كلاسيك ديده مي

نـوعي يكـدلي وجـود دارد كـه افـراد       ...ووجود واقعـي دارنـد   ، به واقعيت درآمدن فرايند
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 »خوانـد كـه آينـده از دل آن ظهـور خواهـد يافـت       مختلف را به يك ديگ جوشـان مـي  

)Deleuze, 2008 [1989]: 208(.     اين البته ويژگي سينماي غرب هم هست كـه بـه خـاطر
كمتر مورد توجه  در آنجا اكثريت] حكومت[هاي  هاي پنهان قدرت و نظام وجود مكانيسم

  .)209: همان( نويسندگان قرار گرفته است
در . دانـد  سينماي جهان سوم نيز مي ةسينماي سياسي مدرن را مسئل ةمسئل، »دلوز« 

خـود را در  « آن است كـه ، رو استهسينماگر در جهان سوم با آن روبمعضلي كه ، نگاه او

و هنـدي و   مصـري ، هـاي آمريكـايي   غـرق در سـريال  يابـد كـه    سوادي مي برابر مردم بي
مردمي را استخراج كنـد كـه   ] سازنده[عناصر « و از دل آنها بايد »هاي رزمي هستند فيلم

ز مهجور اغلب خود را در وضعيت بغرنجي سا فيلم« :گويد او مي. »اند همچنان از دست رفته

بودن نوشتن به زبان  ناممكن، »نوشتن« ناپذيريِ امكان: ترسيم كرده استيابد كه كافكا  مي

 . )همان( »عدم امكان نوشتن به شكلي متفاوت، مسلط

اي كـه در سـينماي    وت از مسـئله امتف ـ هيكسرسينماگر در جهان سوم بايد در امري 
ويژه هنر سينمايي بايد ايـن وظيفـه را بـه     هنر و به« ؛درگير شود، است سياسي كلاسيك

بلكـه  ، كه فرض بر آن اسـت كـه از پـيش آنجـا هسـتند     ، مردمبه نه ارجاع ، انجام رساند
 . )همان( »مشاركت در خلق يك ملت

وت ميان سينماي سياسي كلاسيك و سـينماي سياسـي مـدرن در    االبته اين تنها تف
ميـان امـر    ةبزرگ ديگري نيز ميان آنها وجود دارد كه بـه رابط ـ تفاوت . نگاه دلوز نيست

سـينماي  « :بـه بيـان دلـوز   . شـود  مربـوط مـي  و مرزبندي ميان آنهـا  سياسي و خصوصي 

، سـازد  امر سياسي و امر خصوصي را برجسته مـي  ارتباطكلاسيك همواره اين مرز را كه 
اجتمـاعي بـه نيـروي اجتمـاعي     ي از يك نيرو، به وساطت نوعي آگاهي... كرد و حفظ مي

 ةايـن دربـار  ... كـرد  مي ر ياسي به يك موقعيت سياسي ديگر گذاز يك موقعيت س ديگر و
يعني جـايي كـه ديگـر هـيچ مـرزي بـراي        ؛كند سينماي سياسي مدرن ديگر صدق نمي

 خصوصي با وسـاطت امـر   ةمسئل .ماند فراهم آوردن فاصله يا پيشرفتي حداقلي باقي نمي
  .)210: همان( »يابد ظهور مي - ا امر سياسيي - اجتماعي
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هـاي   لفـه ؤجـوي م وكند كه با جست پژوهش حاضر تلاش مي، بر مبناي آنچه گفته شد

سـاز را در مقـام انديشـمندي سياسـي     فـيلم ، هنجاري در آثار سينمايي عباس كيارسـتمي 
از نوع اسـتقرايي و اسـتنتاجي   ، روش تحليل در اين پژوهش در واقع. كندمطالعه و بررسي 

ضـمن  ، سـاز هـا در آثـار فـيلم    لفـه ؤجـوي ايـن م  وكه پژوهشگر با جست يمعن نيبد. است
  .دهد دست ميه سياسي وي ب ةچارچوبي كلي براي فهم انديش، استقراي آنها از متن

  

  سينماي سياسي ايران

دنياسـت كـه بـه طـرق مختلـف بـه امـر         ةيكي از سينماهاي برجست، سينماي ايران
توان يافت كه به  هاي فراواني را مي نمونه، در تاريخ سينماي ايران. سياسي پرداخته است

انـد كـه جامعـه     هايي پرداخته در زمان ژهيو به »عدالت« و »آزادي«، »قانون«، »قدرت« ةمسئل

زمـان  ، تـرين ايـن مـوارد    از جمله برجسته. نيز درگير پرداختن به اين مقولات بوده است
ساز بروز انقلاب اسـلامي در   اي كه زمينه هاي اجتماعي جنبش. بروز انقلاب اسلامي است

انـد و در   د يافتـه سينماييِ منتهي به انقلاب نمـو  ةبه روشني در دور، اند بوده 1357سال 
نسلي از سينماگران را بـا خـود بـه همـراه     ، هاي هنجارين لفهؤوقوع انقلابي با م، كنار آن

اند و هـر   اجتماعي نيك قرار داده، مشغولي نخست خويش را سامان سياسيداشت كه دل
  .)7 -6 فصول: 1381، صدر( اند به روايت اين سامان نيك پرداخته، اي ويژه  ةيك به گون

ها يـا حـوادث سياسـي     پرداختن به جريان هاي تاريخ سينماي ايران يا مستقيماً فيلم
يا به شـكل ديگـري تضـمنات سياسـي خـاص خـود را       ، اند خاص را مورد توجه قرار داده

سـينماي سياسـي   بـا رد ايـن ديـدگاه كـه     ، منتقد سينمايي، »حميدرضا صدر« .اند داشته

  : گويد مي، بالاستشده در  محدود به تعريف نحيف ارائه
در . يران استيك فيلم تجاري معروف سينماي ا گنج قارونمثلاً فيلم « 

ةچهل ده ـتواند شرايط سياسي و اجتمـاعي ايـران    مخاطب مي، همين فيلم
كـه ميليـونر شـده را مشـاهده      اي طبقه، مثل پولي كه به ايران تزريق شده

وضعيتي است كه ، كند كجي مي كه قهرمان فيلم به ثروتمندان دهناين. كند
بنـابراين  . ملاً همخـواني دارد با شرايط اجتماعي و سياسي ايران آن دوره كا

ــواني ايــن فــيلم را ناديــده بگيــري  نمــي ــا مــثلاً در دهــ. ت كــه  صــتش ةي
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هـاي   ها به صـف اول شخصـيت   بچه، شود يمهايي بر سينما وارد  محدوديت
هاي اجتمـاعي   جنبهدهنده  اين موارد نشان ةكه هم شوند يمد سينمايي وار

توانـد   منظور ايـن اسـت كـه ظـاهر فـيلم مـي      . ايران است ةو سياسي جامع
 نبـرد الجزايـر  گوستاو گاوراس يـا   Zيعني لزومي ندارد فيلم  ؛سياسي نباشد
بلكـه يـك فـيلم تجـاري هـم      ، ا باشدكامير كاستاري زيرزمينجيلو پونته يا 

  .)1( »درا عرضه كنهاي سياسي  تواند جنبه مي

تـاريخ سياسـي   «، تاريخ سينماي ايران ةدرباررا نام كتاب خود ، صدر با همين رويكرد

امـور   ةرا فقـط ادار  سياسـت « او زيـرا اساسـاً  . كنـد  مـي  انتخـاب ) 1381( »سينماي ايران

ا عقوبت و اصلاح يا عدم اصلاح امور خلق ي، مراقبت امور داخلي و خارجي كشور، مملكت
سياسـت يعنـي هـر    ، سياست يعني زندگي روزمره« در نظر او .»]است.[..ندانستهمجازات 

بخشي  ةسينما را به مثاب، در واقع او در سرتاسر كتاب خود .)15: 1381، صدر( »فيلم ايراني

ها و  در زمينهانگارد و  در ايران مي -»خلق ملت«، به تعبير دلوزو  - بخشي از جريان هويت

تنيدگي  زندگي فرد ايراني درهمسياسي را كه با -اي اجتماعي مسئله، هاي هر فيلم بازتاب
ظـاهر   روابـط بـه  هايي كه حتـي در صـورت پـرداختن بـه      فيلم. كند جو ميوجست، دارد

اتخـاذ  . سياسـي دلالـت دارنـد   -بر موقعيت و يا وضـعيتي اجتمـاعي  ، خصوصي و شخصي
نيـايي از  دشـايد كـه   گ اي جديـد را بـه روي مـا مـي     دريچـه ، چنين رويكردي به سـينما 

  . دكرخواهد  آشكاررا  ها ها و نامكشوف ناشناخته
هـر امـر مربـوط بـه     ، بخشي به معنـاي سياسـت   صدر با عاميتآن است كه  مهمةنكت

بـه  ، كنـد و در واقـع بـا ايـن كـار      رچوب سينماي سياسـي تعريـف مـي   در چااجتماع را 
در حالي كه پرداختن بـه سـينما    كند؛نميتوجه هاي دروني در دل سياست  بندي تقسيم

  . تواند زواياي متنوعي را به روي ما بگشايد وجوه مختلف سياست مياز منظر 
در نگارش اين متن آن است كه با محوريت  ماهدف ، گونه كه در مقدمه بيان شد همان
سامان سياسي نيـك   ةمعرفتي هنجاري كه به دنبال ارائةبه مثاب »سياسي ةانديش« قرار دادن

م و بـر  يي سينماي عباس كيارستمي بپردازسياسهاي  به بررسي ظرفيت، جامعه است براي
  . كنيمتضمنات سياسي اين سينما را بررسي و تحليل ، اين اساس
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پـيش از وقـوع انقـلاب    هـر چنـد   عباس كيارستمي از جمله سينماگراني اسـت كـه   

هـاي   فـيلم . پس از انقـلاب شـكوفا شـد   ، سينما حضور داشته است ةاسلامي نيز در عرص
در اجتمـاع اسـت    »زندگي روزمره« روايتي از ةمعطوف به ارائ عموماً، سينمايي كيارستمي

بـر همـين   . دده ـ ا در كانون توجه خـويش قـرار مـي   ندرت مسائل سياسي ملموس ر و به
. نيسـت  »سياسي« اين انتقاد همواره بر سينماي وي وارد شده است كه اين سينما، اساس

، هاي زيرين و پنهان سـينماي كيارسـتمي   رسد در صورت پرداختن به لايه اما به نظر مي
سـينماي  . نادرسـتي ايـن انتقـادات روشـن خواهـد شـد      ، سياسي ةويژه از منظر انديشبه

دغدغـه پـرداختن بـه    ، كيارستمي با پرهيز از درگيري مستقيم بـا امـر سياسـي مشـهود    
 دانـد  د را سينمايي سياسي مـي رو سينماي خو رد و از اينسياست از منظر هنجارين را دا

  .)307: 1381، صدر(
زير درختـان  «، »زندگي و ديگر هيچ«، »مشق شب«، »كلوزآپ«، »خانه دوست كجاست« 

هاي برجسـته در سـينماي    از جمله فيلم، »باد ما را خواهد برد« و »طعم گيلاس«، »زيتون

امكـان  ، به شـكلي هنجـارين   اجتماعي-كه با تمركز بر ارتباطات انساني استكيارستمي 
  . دگذار كنار يكديگر را به نمايش ميزندگي مطلوب اعضاي جامعه در 

  

  سينماي عباس كيارستميهنجارهاي سياسي در 

 ةساز برجسته ايرانـي و برنـد  فيلم، بر سينماي كيارستمي يكي از انتقاداتي كه معمولاً
شـود آن اسـت كـه او توجـه      وارد مـي ، المللـي  هاي معتبـر بـين   جوايز متعدد از جشنواره

جامعـه بـا    كـه  يحـال در  و چنداني به مسائل سياسـي و اجتمـاعي روزگـار خـود نـدارد     
اي  حاشـيه مسائلي نه چندان جـدي و  همت خود را به ، رو استههاي متعددي روب بحران

در اوج انقـلاب  كيارسـتمي كـه    »درد دنـدان « فيلمبه طعنه از دباشي . معطوف كرده است

دغدغـه و نگرانـي انقـلاب را    افراد در كشور  ةبقي« :كند ياد مي، اسلامي ساخته شده است

كـه  هاي مصنوعي  اي از دندان مجموعهكارايي ، در دنياي كيارستمي، با اين حال. داشتند
اي دنـدان  ه ـ در مقابـل رنـج  د و گيـر  مل قرار مـي أاند مورد ت اي تميز شده و شايستهبه نح

   .)Dabashi, 2001: 59( »دآي طبيعي به نمايش درمي
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 ةاي كـه دربـار   او در مصـاحبه . پـذيرد  خود كيارستمي البته چنـين اعتراضـي را نمـي   
بـه   »قواعـد مـذهبي  « ةكارگيري واژ با به ،)2( سانسور در سينماي ايران صورت گرفته است

شده بـر   هاي اعمال محدوديتدر شرايطي كه كند كه  جاي سانسور به اين نكته اشاره مي
دهـد   او تـرجيح مـي  ، اي هسـتند  شده قواعد شناخته سينما در ايران پس از انقلاب عموماً
بـه عنـوان   . يابنـد  به نحوي با اين قواعد تعـارض مـي  خود را درگير موضوعاتي نسازد كه 

حـيط  كند و با يادآوري لزوم رعايت حجاب از سـوي زن در م  شاره ميمثال او به خانواده ا
نساختن فيلمـي كـه در   از تصميم خود براي  -كه با واقعيت خانواده انطباق ندارد - خانه

بـه  . گويـد  سـخن مـي  ، در خانه در كنار يكديگر قرار بگيرنـد آن لازم است زن و شوهري 
هرگز دچار تيغ سانسور نشده است  -خودش ةبه گفت - همين خاطر است كه كيارستمي

  . داشته استآزادي ، خويش ةدر پرداختن به موضوعات مورد علاقو 
در ايـران بـر   كـه  هـا و قواعـدي    محـدوديت تـوان مـدعي شـد كـه      بر اين اساس مي

كيارستمي را به پرداختن به مسـائلي سـوق داده اسـت كـه     ، شود سينماگران تحميل مي
در حـالي كـه وي بـا    . پيوندي با امور اجتماعي و سياسي جامعه ندارندكم در ظاهر  دست

هـاي بـديلي را بـراي     راه، ها و پذيرش لزوم پايبندي به آنهـا  استفاده از همين محدوديت
آن تر در آنها از تضـمنات سياسـي    عميق اوشكهاي خويش برگزيده است كه  بيان حرف

 شدن فـيلم  سال ساخته( 1997در سال اي كه  خود كيارستمي در مصاحبه. دهد خبر مي
نه تنها غيرسياسي بودن سينماي ، داشته است »سايت اند ساوند« ةبا مجل) »طعم گيلاس«

هاي بـه ظـاهر سياسـي     تر از فيلم هاي خود را سياسي فيلم بلكه اساساً، كند خود را رد مي
  :كند معرفي مي
بـه تعبيـري سياسـي هـم      امـا ، ر اثر هنري يك كار سياسي اسـت ه...« 

هـيچ  ، كنـد  ييد و به ديگري حمله نمـي أچرا كه حزب و گروهي را ت ؛نيست
درك ما از سـينماي سياسـي ايـن    . دهد نظامي را به نظام ديگر ترجيح نمي

اگـر بـه   . كند فيلم هميشه از ايدئولوژي سياسي خاصي حمايت مياست كه 
كـنم همـان    اما فكر مـي ... نيستندسياسي ، هايم از اين زاويه نگاه كنيد فيلم
هايي هسـتند كـه سياسـي خوانـده      تر از فيلم سياسي، هاي غيرسياسي فيلم
  .)307: 1381، صدر: به نقل از( »شوند مي
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 ـ  سـينماي كيارسـتمي   ، گويد كه دباشي مي چنان بـه كـاوش در    هآگاهانـه يـا ناآگاهان
بخشند و بـا ايـن كـار درگيـر      ايراني شكل مي ةپردازد كه به سوژ مفروضات بنياديني مي

1پردازي سوژه -باز« طرح
  .)Dabashi, 2001: 62-63( شود مياز آن  »

ما را به موضوعات متعـددي رهنمـون   رف آثار سينمايي كيارستمي تحليل و بررسي ژ
مقـولات  در ادامـه برخـي از   . مـورد توجـه جـدي هسـتند    سياسي  ةشود كه در فلسف مي

نيك رهنمـون   ةتواند ما را به جامع كه ميهنجارهاي سياسي سياسي جاري در اجتماع و 
. شـد تبيين آنها در آثار اين سينماگر ايراني بحث و بررسي خواهد  ةنحوهمچنين و شود 

اضـطراب مـرگ و سـتايش زنـدگي؛ متافيزيـك      : اين مـوارد عبارتنـد از مقـولاتي ماننـد    
  . و عشق ديگري ةدغدغ، مقاومت؛ دوستي: خشونت؛ و هنجارهايي چون

  
  ستايش زندگي، اضطراب مرگ

نـوع پـردازش او   ، كه در سينماي كيارستمي قابل توجه است ياز جمله مقولات مهم
 ةتوانـد مبنـايي معرفتـي بـراي مواجه ـ     بررسـي ايـن مقولـه مـي    . از مرگ و زندگي است

مـرگ تنهـا   . دسـت دهـد   كيارستمي با سامان و صورت نيك و مطلوب زندگي انساني بـه 
را به جاي خودش انجام دهـد و   تواند آن بخشي از زندگي ماست كه هر يك از ما تنها مي

 بـه  رو هسـتي « در واقع هر يك از ما. تواند كسي را به جايگزيني خود در آن برگزيند نمي

تـر   بلكه بدين معناي عميـق ، ميرد معنا كه هر يك از ما مينه فقط بدين «، هستيم »مرگ

تواند خودي  مييا ، شود اصيل ميكه با از آنِ خود داشتن مرگ است كه هر كسي خودي 
مثابـه امكـان حتمـي     تنها با پـذيرش مـرگ بـه    در واقع .)208: 1379، سولومون( »اصيل شود

برداشـت و در تـلاش بـراي تحقـق     توان حجاب را از پيش روي خـود   مي، روي انسان پيش
توانـد در   انسان مـي ، در اين صورت .)662- 656: 1386، هايدگر( به آزادي رسيد، زندگي اصيل

انديشـه سياسـي اسـت     ةرا كه غايت و جـوهر  »زندگي مطلوب«، عزم براي تحقق خويشتن

نيـك  سامان ، محقق كند و در گذار از وهمِ ناشي از هراس از مرگ به اصالت حتميت مرگ
  .تحقق بخشد، نامد مي »زندگي ةفلسف«، زندگي و آنچه پلامناتز

                                                 
1. resubjection  
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تنيـده هسـتند و در واقـع     درهـم  دو مفهوم كـاملاً ، مرگ و زندگي در آثار كيارستمي
، آنها دو وجه از يـك چيـز و بـه بيـاني ديگـر     . توان يافت جدايي و تمايزي ميان آنها نمي

در پي يافتن زندگي بـه شـهر   ، »ديگر هيچزندگي و « جوگرِ فيلموجست. امتداد يكديگرند 

 »طعـم گـيلاس  « و شخصيت فيلم جز از مرگ خبري نيسترود كه در آن  اي مي زده زلزله

 »طعـم « بـا ، در گـور خـود دفـن كنـد    ، كه در پي يافتن كسي است كه او را پس از مردن

) 1378( »باد مـا را خواهـد بـرد   « شود و در نهايت شخصيت اصلي فيلم رو ميهزندگي روب

اي دوردست سـفر كـرده    گزارشي از مراسم تدفين زني رو به مرگ به نقطه ةكه براي تهي
شود و پس از آن تلاش خود را براي بهبـود حـال    عامل نجات جان فردي ديگر مي، است

  . بندد بيمار رو به مرگ خود نيز به كار مي
بـه تصـوير    فلسفه زندگي را از ديدگاه خـود بـه سـادگي   ، كيارستمي در شعري كوتاه

  :كشد مي
  چند قدم جلوتر

  ، گيلاس ةهست
  بر زبانم

  ، گيلاس ةمز
  پشت سر

  .)172: 1384، كيارستمي( درخت گيلاس
 »بديعي« آقاي، در اين فيلم. نيز هست »طعم گيلاس« مايه فيلم جان، اين تصوير ساده

جـوي شخصـي اسـت    ودر جست، براي اقدام به خودكشي گرفته استرا كه تصميم خود 
قـدر در تصـميم   او آن. بر نعش او بريـزد  »چند بيل خاك«، حاضر شود پس از مرگشكه 

ديگـران   خود مصمم است كه حتي نيازي بـراي در ميـان گذاشـتن دلايـل ايـن كـار بـا       
نيسـت و بـا    »خوشـبخت « دهـد كـه   جا به نحوي مبهم توضيح مياو تنها در يك. بيند نمي

خواهد بـا اقـدام بـه     است و در نتيجه مي »آزار و اذيت ديگران« عامل، نبودنش خوشبخت

 امـا روايـت سـاده يـك مـرد عـامي از      . ها خاتمـه بخشـد   به اين آزار و اذيت، كشتن خود
اتفاقي كه براي آقـاي  . ازدس او را در تصميم خود به شدت متزلزل مي، توت »خوشمزگي«
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. تدر سـنت بـودايي ذن اس ـ   »شـدگي  روشـن « بسيار شبيه به نوعي، دهد روي مي ديعيب

بلكـه  ، نه تنها در هنر و مذهب« خود را -شدگي يا روشن - سنتي كه در آن تجربه استعلا

در ايـن   .)20: 1375، شـرايدر ( كنـد  نيز بيان مي »پيش پا افتادههاي  گوني در فعاليت با گونه

 در نتيجـه بـه   دهـد و  محوريت زندگي را به خود اختصاص مـي  »كران اكنون بي«، رويكرد

تصـويري از واقعيـت   « آن نوع ايستايي كـه . شود استعلايي در هنر ذن ختم مي »ايستايي«

 »طور مستقل در كنـار واقعيـت متعـارف قـرار گيـرد      تواند به دهد كه مي ثانوي را ارائه مي

 ةمـز « در نظـر كيارسـتمي همـان چشـيدن     »كـران  اكنون بـي « اين ايستايي و .)56: همان(

اســت كـه در نهايــت مــا را بـه ســتايش زنــدگي    »خوشـمزگي تــوت « يــا درك »گـيلاس 

، اي كه در آن البته مرگ به عنوان ضرورت حتمي مورد توجـه اسـت   زندگي ؛خواند فرامي
  .شود اما به عنوان بديل يا نفيِ زندگي برجسته نمي

نيـز وجـه ديگـري از تقـارن مـرگ و زنـدگي را بـه نمـايش          »باد ما را خواهـد بـرد  « 

گزارش از آيين سنتي مـرگ در يكـي از    ةعبوسي كه براي تهيمرد بداخلاق و . گذارد مي
نـاگزير از صـبر كـردن در محـل بـراي      ، راهي دراز را پيموده است، روستاهاي كردنشين

رسد او بيش از هر كسي مشتاق پايـان زنـدگي    به نظر مي. است »بيمار رو به مرگ« مرگ

، شـود  بهبود حالش بـاخبر مـي   پرسد و هنگامي كه از بيمار است و هر روز از احوال او مي
در  »ريـزي مـرگ   برنامه« خود معترف است كه با اين حال .شود دچار دگرگوني احوال مي

اي براي مردي كه در كنـار او در   اما وقوع حادثه. »مرگ دست خداست« دست او نيست و

انگيـزد و   برمـي  »رو به مـرگ « او را به تقلا براي نجات جان فرد، اي است حال كندن چاله

صـبرانه در   اكنون او بـه جـاي آنكـه بـي    . سازد در نهايت به اهميت تداوم زندگي آگاه مي
او بـرود و   ةبيمار به خان ةخواهد براي معاين از پزشك منطقه مي، انتظار مرگ كسي باشد

سـتايش  ، در ايـن فـيلم  . شـود  راهـي مـي  ، كند داروهايي كه پزشك توصيه مي ةبراي تهي
  : شود لام پزشك جاري ميزندگي در ك
انسـان  ... و اون مرگـه  ...اما از اون بدترش هم هست، بد درديه] پيري[« 

هـاي خـدادادي    هـاي زيبـا و نعمـت    چشم از اين دنياي قشـنگ و طبيعـت  
  ...گرده ديگه برنمي، ره بنده و مي مي
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...  
ببينـه قشـنگه يـا قشـنگ     ] كـه [مگه كسي رفته و آمـده  ] رو[اون دنيا 

  نيست؛ 
  ند كسان بهشت با حور خوش استگوي

  وش استـور خـگويم كه آب انگ من مي
  يه بدارـر و دست از آن نسـاين نقد بگي

  . »ل شنيدن از دور خوش استـكاواز ده

  
ضد-خشونت متافيزيك  

 ةمـورد حمل ـ در دوران معاصـر  متافيزيك و خشونت از جمله موارد مهمي هستند كه 
 تـوان بـه   تـرين آنهـا مـي    تـرين و جـدي   اند كه از جمله مهم متفكران بسياري قرار گرفته

متافيزيـك بـر    ةهايدگر با اشـاره بـه سـيطر   . اشاره كرد »ميشل فوكو« و »مارتين هايدگر«

از زمـان افلاطـون ضـمن فراموشـي پرسـش از      معتقد است فلسفه ، فلسفي ةتاريخ انديش
در . رو دچار انحراف شـده اسـت   از اينها روي آورده است و  به پرسش از هستنده، هستي
 ةنتيج، گري سلطهكه است مدرن  ةء لاينفك انديشزجورزي  متافيزيك و خشونت، نظر او

انـدازي در   شامل كنترل و دستهم همزمان ، گري اين سلطه. رود آنها به شمار مي ريناگز
در  .)Durst, 1998: 94-95( گيـرد  ميماهيت انسان را در برهم سلطه بر شود و  طبيعت مي
 - هـا بـراي بـودن    به بودني ندادن اجازهاين امر به پنهان ماندن راز وجود و ، نظر هايدگر

  .)109-106: همان( شود مي رهنمونانسان و در نهايت نفي آزادي  - كه هستندچنان
بـه دنبـال   ، مقولات مورد توجه خودكيارستمي با برگزيدن رويكرد پديدارشناختي به 

بـديلي پيشـافرهنگي از   « تصويري غيرمتـافيزيكي و غيرفرهنگـي و يـا بـه تعبيـري      ةارائ

زمينه را براي بـه پرسـش نهـادن    ، كيارستمي با اين كار. است) 63: 2001، همان( »واقعيت

خردسـال   بازيگر، »احمد احمدپور« .آورد بديل فراهم مي ةسوژ ةو ارائانساني  ةمجدد سوژ

او ، در كودكانگي خود. نه شورشي است و نه مطيع ،)1365( »دوست كجاست ةخان« فيلم

او خـود را موظـف بـه     .خـورد  برمـي  -شناختي و به تعبيري هستي - اي انساني به مسئله
بـه او  ، »زاده محمدرضـا نعمـت  «، اش يافتن راهي بـراي رسـاندن دفتـر مشـق همكلاسـي     
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محكـوم  ، به جرم خطايي كه مقصر آن نيسـت همكلاسي صورت  چراكه در غير اين، داند مي

اسـت   »دوسـت  ةخان« او در پي يافتن ؛بسيار ساده و غيرمتافيزيكي است، مسئله. خواهد شد

گيـرد؛ از فرصـت خريـد نـان بـراي خانـه تـا         امكانات مختلف را بـه كـار مـي   ، و در اين راه
او در مقابل فرمـان مـادر بـراي انجـام     . شده همكلاسي شسته) احتمالاً( جوي شلوارو جست

بـه  اما اين بدان معنـا نيسـت كـه او    ، كند اعتراضي نمي، جويي پرهيز از بهانهتكاليف خود و 
اي  اسـت و ايـن نكتـه    متفـاوت ، گزيند اي كه او برمي طريقه. اطاعت از آنها روي آورده است

  :كند بيان مي كه دباشي چنان. شناسي كيارستمي قابل توجه است است كه در هستي
از .. .اسـت  متفـاوت ، ترين معنـاي ممكـن   به جدي] احمدپور[احمد .. .« 

كرخـت او  كيد أاز مادرش و ت، استبدادي وي- معلمش و احكام و قوانين خرده
ــ برداشــت ســادهاز پــدربزرگ و ، بــر انجــام تكــاليف مدرســه آداب او از  ةدلان

و حتي اگر او ، احمد آدمي در بهشت است كه قرار است خلق شود... معاشرت
   .)Dabashi, 2001: 63-64( »هرگز خلق نشود نيز احمد از پيش در آنجاست

تـر   سلطه در دو اثر ديگر كيارستمي برجسـته باط و انض هاي نشانهبه تصوير درآوردن 
ــ »هــا اولــي« فــيلم .)1367( »مشــق شــب« و) 1364( »هــا اولــي« :اســت ــب تصــوير  ةا ارائ

هم و بـر انضـباطي در كـلاس    خاطر انجام بـي  به آنها را آموزاني كه مديريت مدرسه دانش
وزش در سيستم آمنظام سلطه تصوير طنزآلود خشني از ، كرده استاحضار زدن نظم آن 

كـه   را انجـام هـر كـاري   ، آغـاز موزان هر يك در آ دانش. كند ارائه ميدر جامعه و پرورش 
 ةنتيج ـگـذرد كـه در    امـا ديـري نمـي    .شوند منكر مي، نظم كلاس بوده باشد ةزنند برهم

  . كنند پذيرند و اعتراف مي را مي آن، هاي مدير مدرسهفشارها و تهديد
اين فيلم كـه  . دهد همين روابط سلطه را بازتاب مياي ديگر  نيز به گونه »مشق شب« 

در همان آغـاز هـر گونـه قصـدمندي بـراي بـه       ، ساخته شده استبه شكلي مستندگونه 
ال ؤكيارستمي در پاسخ بـه س ـ . كند پرسش كشيدن يا حمايت از نظام آموزشي را رد مي

كند كه حتـي خـودش هـم     به سادگي اعلام مي، پرسد موضوع فيلم مي ةعابري كه دربار
گـر  وايتو بر اين اساس خود را تنها ر، داشت يا نهخبر ندارد كه اين فيلم داستاني خواهد 

. دهـد  آمـوزان روي مـي   اي از سوي دانـش  داند كه حول انجام تكاليف مدرسه اتفاقاتي مي
آمـوزان   كيارسـتمي بـا دانـش   ةكـه از مصاحب  بردار و دوربينـي كيد مكرر بر تصوير فيلمأت
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گونه مسئوليت در قبـال  كيارستمي هر ديگري است بر آنكه  ةنشان، كند تصويربرداري مي
كـه حتـي    اين دوربين است: كند سلب مي خودساخته از واقعيت را از خودتصويري  ةارائ

  .دهد اي ميكيارستمي را در قاب خود ج
هـر يـك   ، كنـد از آنهـا مصـاحبه مـي    در فـيلم  كيارسـتمي آموزان مختلفي كه  دانش

روابط اجتمـاعي خـود بـا دنيـاي     در نهايت دهنده شخصيتي اجتماعي هستند كه  بازتاب
 ةنظـام سـلط  ، ميـان كنند و البتـه در ايـن    تكاليف معرفي مي ندادن انجامعامل خارج را 
قـرار گـرفتن   . داننـد  شده از جانب همين دنياي بيروني را پذيرفته و مشـروع مـي   تحميل

درسـت  نـدادن  تـر خـانواده را عامـل انجـام      كوچـك  ةهاي بچ شيطنتتصوير كودكي كه 
در در كنار كودكي كه پدرش براي جنگ به جبهه رفتـه اسـت و   ، كند معرفي مي تكاليف
برند و اين خود عاملي اسـت بـراي انجـام     سر مي در منزل خاله خود به آنها عموماًنتيجه 

حتـي بـيش از   - »مشـق « آنها به ةاعلام علاقه هم ةوقتي با قرين، اي ندادن تكاليف مدرسه

چـه شـامل پـدر و     -ترها شدن از سوي بزرگ تنبيه بهذعان يا او  -كودك تلويزيون  ةبرنام
از تصـويري  ، شـود  همـراه مـي  آن  حق دانسـتن  و حتي به -مادر باشد و چه معلم مدرسه

  .كند در مدارس كشور ارائه ميپذيري  مسئوليتمخدوش آموزش 
بـه   »مجيـد « كيارستمي با ةمصاحبدر ، طنزآلود و در عين حال آزاردهندهاين تصوير 

گفتن همواره نيازمنـد حضـور يـك     براي سخنمجيد كودكي است كه  .رسد اوج خود مي
كسي است كه او براي حمايـت از خـود برگزيـده    ، »مولايي«، اش كلاسي همحامي است و 

اي از دفاع او از مجيـد   هيچ نشانه، دهد در توضيحي كه مولايي براي كيارستمي مي. است
هـاي   حـرف از بيـان  افتد و  در نبود مولايي به گريه ميدر حالي كه مجيد  .شود ديده نمي

فضاي خشني اسـت كـه مجيـد در    ناشي از اين امر ، مولايي ةبه گفت. ماند خود ناتوان مي
هـر فضـايي   كرده كه  معلم او را چنان تنبيه مي: سال تحصيلي گذشته تجربه كرده است

  .ود استلآ وحشتدر نتيجه برايش يادآور احتمال تنبيه و 
در حالي كـه  ، در ذهن ندارند »تشويق« برداشتي از عموماً، آموزان مورد مصاحبه دانش

تنبيـه بـه   ، دارند؛ در نظر همـه آنهـا   »تنبيه« اي از شده مشترك و پذيرفته برداشت تقريباً

با استفاده از كمربند است و اين چيزي است كه آنها  عموماًو آن هم  »كتك زدن« معناي



16 
  1392 پاييز و زمستان ،همچهاردشماره  ،سياست نظريپژوهش  /

اي دچار اشـتباه   تنها يكي از آنها براي لحظه. دانند پذيرند كه حتي درست مي نه تنها مي
  :كند اما خيلي زود اشتباه خود را جبران مي، شود مي

  ]كند؟ كه تنبيه مي[كنه  به نظرت كار خوبي مي: كيارستمي« 

  »!كي؟ بابامون؟ آره.. نه: آموز دانش

بيان خشـونت موجـود در نظـام    صرف ، كند ميروايت كيارستمي در مشق شب آنچه 
متافيزيك خشونت آشكارسازيِ روايتي از « به بيان دباشي، هدف او. آموزشي كشور نيست

 »مسـئوليت و تحصـيل اسـت   ، منشي، اي چون مباحث اخلاقي هنجارمند شده اشكالدر 

)Dabashi, 2001: 65(. »بخشـي بـه    روايتي مشابه را از بهنجارسـازي و انضـباط   »جن رايت

كـه  چنـان . كنـد  هاي درس تربيت بدني در استراليا ارائه مي آموزان دختر در كلاس دانش
  :در كلاس تربيت بدني، كند وي در تحليل خود اشاره مي

دهـد كـه رفتـار     فضاي باز تشك يا سالن به معلـم ايـن امكـان را مـي    « 

راهبـر در   -همين رويكـرد معلـم   . پيوسته تحت نظر بگيردآموزان را  دانش
، كه سراسر آكنده از دستورها و فرامين او است، هاي تربيت بدني اكثر درس

معلمـان تعيـين    ؛باشـد  كننـدگي تربيـت بـدني نيـز مـي      انگر توان كنترلبي
چـه خواهنـد كـرد و    ، آموزان در كجا حركت خواهند كـرد  كنند كه دانش مي

آمـوزان همكـاري    بـا اينكـه همـه دانـش    . ر را انجام خواهند دادچگونه اين كا
هاي ظريفـي بـراي مقاومـت و مبـادرت بـه       روش، كنند و بسياري از آنها نمي

، امـا سـاختار  ، كننـد  هاي مطابق ميل خود پيـدا مـي   ها و بهنجارسازي كنترل
 كـاملاً ، هـاي مرسـوم تربيـت بـدني     دهي و الگوهـاي تعامـل در درس  سازمان
  .)290: 1388، رايت( »اجراي دائمي اين فنونِ قدرت از طرف معلم استپذيراي 

شــده بــر  كيارســتمي نيــز در اثــر خــود بــه دنبــال نشــان دادن ايــن قــدرت تحميــل
كنـد و يـا    مراسم صـبحگاهي در مدرسـه ارائـه مـي    تصويري كه او از . آموزان است دانش

اقتـدار مركـزي    حضـور با وجـود   ه برگزاري مراسم فاطميه كه در آنتصويرهاي مربوط ب
سو نظـام كنترلـي خشـونت     از يك، بازيگوشي مشغولندآموزان به شيطنت و  دانش، معلم

كودكان را به  ةبازيگوشاناومت قتمرد و مگذارد و از سوي ديگر  انضباطي را به نمايش مي
 ـتواند بـا   ميخشونت برداري از متافيزيك  پردهبايد توجه داشت كه . كشد تصوير مي  ةارائ
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 ضـديت بـا  اما كيارستمي از اين كار نيز پرهيز دارد و با  .همراه باشدمتافيزيك جايگزين 
از زبـان   »مشق شب« در راهي كه. گشايد وضعيت بديل ميراه را براي ، هر نوع متافيزيك

، بـرداري آمـده اسـت   به محل فيلم نام فرزند خود در مدرسه كه براي ثبتيكي از والدين 
  . شود بيان مي

 خلاف ديگر والدين كه معمـولاً بر -اري از كشورهاي دنيا را ديده استكه بسي اين فرد
از موضع مخالفت با تحميل تكاليف زياد بـر  -طبقات پايين اجتماع هستندسواد و يا از  بي

» مقاومـت «، كند كه آنها در مقابل اين وضعيت گويد و پيشنهاد مي آموزان سخن مي دانش

 -گـر  به عنوان پرسـش  - فيلم تنها قسمتي است كه در آن كيارستمياين بخش از . كنند
خودخواسـته در مصـاحبه   ، آمـوز  ايـن پـدر دانـش    در واقع. گو نيستوگفت ةكنند هدايت

در ايـن ميـان كيارسـتمي تنهـا      .آورد به بيان مـي ، مدنظر دارد را كند و آنچه شركت مي
 پذيرش ايده از سوي اوست؛ةكنند كند كه خود به نوعي تلقين را بازي مي »شنونده« نقش

  . جو كردوتوان جست ساز ميرا در ديگر آثار اين فيلم كه ردپاي آن »تممقاو« ةايد

  
  مقاومت

ستمي به عنوان هنجـار  مقاومت از جمله موضوعات مهم ديگري است كه در آثار كيار
مرسوم كه مقاومت را در مبارزه يا شـورش آشـكار در    هاي خلاف رويهاما بر. دشو ارائه مي

توجهي به  بي ينوع بربيشتر مقاومت مورد نظر كيارستمي ، كنند برابر امر واقع تعريف مي
. دلالـت دارد تلاش براي عرضه و به كرسي نشاندن وضعيت مطلـوب بـديل   امر مسلط و 
  . دباشي همخواني دارد ةمورد اشار »پردازي بازسوژه« باوضعيتي كه 

اخـلاق  « .دارداي  جايگـاه ويـژه  ، سياسي ةدر انديشمقاومت از جمله مباحثي است كه 

محوريت كند و  براي سامان نيك اجتماع ارائه ميهنجاري است كه ميشل فوكو »مقاومت

عرضه شود و  مدرن ارائه مي ةسوژ ةكه از انسان به مثاباست رد تعريف مسلطي آن نيز با 
  : به بيان فوكو. اشكال جديد سوژگي است

يـز اسـت   بلكه نفـي و رد آن چ ، شايد امروزه هدف كشف اين نيست كه ما چيستيم« 

اجتماعي و فلسفي روزگـار مـا ايـن    ، اخلاقي، سياسي ةكه مسئلنتيجه اين... كه ما هستيم
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اين اسـت كـه   نيست كه بكوشيم فرد را از دست دولت و نهادهاي دولتي رها سازيم بلكه 
، خود را هم از دست دولت و هم از قيد آن نـوع منفردسـازي كـه بـا دولـت پيونـد دارد      

ما بايد اشكال جديدي از سوژگي را از طريق نفي اين نوع از فرديـت كـه   . رهايي بخشيم
  . پرورش دهيم، ها بر ما تحميل شده قرن

  :بر اين اساس اخلاق مقاومت آن است كه
 »توانسـتيم باشـيم   مـي ] غير از آنچه هسـتيم [كه چه چيزي  در اين باره تخيل كنيم

   .)353: 1384، فوكو(
، دهنـد  مـي  بازتـاب را  »اخـلاق مقاومـت  « هايي كه به نحـوي  فيلم، در آثار كيارستمي

. اسـت  »طعـم گـيلاس  « و) 1372( »زير درختان زيتـون «، »خانه دوست كجاست؟« شامل

 ةنام ـمكه فـيل  -ي جعفر پناهبه كارگرداني ) 1373( »بادكنك سفيد« فيلم، علاوه بر اينها

در ايـن  . توان در اين زمره در نظر گرفـت  ميرا نيز  -ه استوشتآن را عباس كيارستمي ن
 ةبـه شـوق خريـد مـاهي قرمـز سـفر      رو هسـتيم كـه   هاي خردسال روب فيلم با دختر بچه

از دست ، همراه داردكه به را پولي ، اما بر اثر بازيگوشي، شود از خانه خارج ميسين  هفت
استفاده از ياري همـه افـرادي كـه    پول و  ةدوبار به دست آوردنتلاش وي براي . دهد مي

رسـاند و پـول خريـد     د خود مـي وصدر نهايت وي را به مق، محل هستنددر حال عبور از 
عـزم و  اي است كه با تكيه بر  هويت از دست رفتهپول ماهي در اينجا . يابد ماهي را بازمي

: 1381، صـدر ( معصوميت و همچنين همدلي و همكاري افراد دوبـاره قابـل بازيـابي اسـت    

  . هاي كلان متافيزيك نخواهد بود روايتدر اين مسير احتياجي به روي آوردن به و ) 303
ايت اخلاق مقاومـت را  رونيز هر يك به نحوي  »زير درختان زيتون« و »طعم گيلاس« 

 ـ مـا بـا فـردي   ، »طعم گيلاس« در. دكن ارائه مي عـزم خـود را بـراي    رو هسـتيم كـه   هروب

پـس از مـرگش بـر    در اين ميان به دنبال كسـي اسـت كـه    خودكشي جزم كرده است و 
، در اين فيلم البته دلايلي كه فـرد را بـه خودكشـي رسـانده اسـت     . جسدش خاك بريزد

قضـاوت در  مخاطب به رود كه  اي پيش نمي جريان فيلم به گونه شود و اساساً مطرح نمي
مانند سـرباز  ( انجام اين عملانفعال و مخالفت صرف با از سوي ديگر . باره تهييج شوداين

هاي  روايتهاي مبتني بر  و يا نصيحت) گذارد از پيش او پا به فرار ميردي كه روستايي كُ
را  قصد منصـرف كـردن او  ، اي كه با اتكا به آيات و احاديث مانند طلبه( كلان متافيزيكي
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آنچه اين فرد را در اقدام به خودكشي بـه   در عين حال .درس يك به جايي نمي هيچ) دارد
بـراي   يرا دليل ـ »توت« بودن »خوشمزه« صرفروايت مردي است كه ، كند شدت مردد مي

حتـي قـول   ، كنـد  ي مخالفتي نميشكاين مرد البته با اقدام به خود. بيند زندگي مي ةادام
سـتاندن  ( توجهي به عظمـت متـافيزيكي موضـوع    بيبا  با اين حال .دهد همكاري نيز مي

  . كند اعتباري مي بيرا دچار تزلزل و  آن عملاً) جان از نفس
بنـدي   طبقـه تـوجهي بـه    با بـي روايت پسر جواني است كه نيز  »زير درختان زيتون« 

مـادربزرگش تمـايلي بـه     حتيو  پدر و مادررود كه  اجتماعي به خواستگاري دختري مي
  بنـدي  طبقـه ، مراتب اجتماعي سلسله ةانگاران سادهال بردن ؤاو با زير س. اين ازدواج ندارند

، سـوادها ازدواج كننـد   در نظر او بهتر است باسوادها با بي .گيرد اجتماعي را به سخره مي
 ـا« زيرا. ها خانه دارها با بي و خانه، ها پول پولدارها با بي دار بـا   خانـه شـود كـه    نمـي  طـور  ني

خوان چي كار؟ سرشونو بذارن تو يـه خونـه پاشـونو دراز     دو تا خانه مي، دندار ازدواج ك خانه
توجهي به قواعد مسلط بـر اجتمـاع    او در اين بي .)نقل به مضمون( »تو يه خونه ديگه؟ كنن

 ـ تا جايي پيش مي از  ناشـي رودبـار را   1369سـال   ةرود كه مرگ پدر و مادر دختر در زلزل
شـايد ايـن قضـا    ، يك مقدار با من راه اومـده بـودن   اگه« :انگارد پاسخ منفي آنها به خود مي

تـلاش پسـر   . »ها خراب شدن اين خونه ةگفتم اين آه دل من بود كه هم .اومد سرشون نمي

در ) شده و مسلط اجتمـاع  لاف هنجارهاي پذيرفتهخبر( راري ارتباط مستقيم با دختردر برق
  . گردد او شادان و پرانرژي بر سر كار خود بازميرساند و  او را به مقصود مينهايت 
آثار كيارستمي توان اوج استفاده از اخلاق مقاومت در  را مي »دوست كجاست؟ ةخان« 

 ـ  واحمد احمدپور كه در طول فيلم در جست. دانست دوسـتش بـراي    ةجـوي يـافتن خان
كند و نه عليه آن  از دستور مادر اطاعت مي در اين راه نه، رساندن دفتر مشقش به اوست

خوانـد و   همـدلي و همراهـي مـي   مادر را بـه  ، »واقعيت« ةبا بيان معصومان او صرفاً. طغيان

كند و در اين ميـان تـا جـايي پـيش      خود اقدام مي، شود هنگامي كه از اين امر نااميد مي
او در . انـدازد  مـنظم كودكـان مـي    »زدن كتـك « پدربزرگ پير را به ياد ضرورترود كه  مي

ضـرورت  امـا   ؛شـود  با افراد زيادي همـراه مـي  ، دوست ةخانمسير تلاش خود براي يافتن 
هرگـز فرامـوش    -كه همان رساندن دفتر به دوست اسـت –اصلي خود را  ةپيگيري وظيف
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مبنـي بـر اينكـه    ) 61: 1380، يـاري ( »منوچهر ياري« خلاف نظررسد بر به نظر مي. كند نمي

، وجود دارد -بدون لطمه زدن به داستان - ها از فيلم امكان حذف هر يك از اين همراهي
ثر و ؤدر احمـد احمـدپور م ـ   »اخلاق مقاومـت « هر يك از اين مراحل در مسير قوام يافتن

در ، احمدپور بدون آنكه شـام بخـورد  ، در نهايتهاست كه  در نتيجه همين تلاش. لازمند
ماند و در نهايـت نيـز بـا نشـاندن      بيدار ميدوست شب تا ديرهنگام براي نوشتن تكاليف 

دل راهـي كـه از    ؛دهـد  راه بديل نيك زيسـتن را نشـان مـي   ، دفتر مشق دوستگلي در 
  . گذرد مي »دوستي« هنجار بنيادين

  
  عشق، ديگري ةدغدغ، دوستي

توانـد مـا را بـه     شود كه مي سياسي به عنوان هنجاري شناخته مي ةدوستي در انديش
 سياسـي بـه عنـوان    ةاين هنجار از دوران كلاسيك در فلسـف  .شود سالم رهنمون ةجامع

رفته و تا  به شمار مي »ها ها و انقلاب نگهبان آن در مقابل آشوببرترين مصلحت كشور و «

 »مهـر و دوسـتي    ةپديدآورد... سياسي ةوحدت جامع« كه اساساًجايي اهميت داشته است 

اي است كه افراد يك جامعه را بـه   دوستي مقوله .)Aristotle, 1885: ك.ر( شودميانگاشته 
از لزوم در ، سازد كه در عين توجه جدي به منافع شخصي خود يكديگر چنان نزديك مي

جامعـه چنـان   را در »اشـتراك « و رعايـت اصـل   ديگران غافـل نباشـند  نظر گرفتن منافع 

خود را يك كـل واحـد ببيننـد و در نتيجـه بـراي       ةافراد جامع ةدهد كه هم گسترش مي
 . منفعت جامعه و سلامت آن تلاش كنند

. جايگاهي به اهميت دوسـتي نـدارد  ، نه قدرت و نه حتي آزادي، كلاسيك ةدر انديش
دوستي در محور قرار داشـته اسـت و بـراي ارسـطو نيـز دوسـتي بـا        ، سقراط ةدر انديش

است كه در ميـان متفكـران    اي بوده دوستي تنها مقوله در واقع. تر از عدالت است  اهميت
  .)King, 1999: 12( شده است ميشناخته  »شمول جهان«، كلاسيك

هـر  ، و آنهايكسان نيست  لزوماً، اهميت دوستي ةالبته نظرات فيلسوفان سياسي دربار
. دهنـد  را در معاني متنوعي مورد توجه قرار مـي  آن، خود ةيك بنا به مباني فلسفي انديش

كتـاب  : اخـلاق نيكومـاخوس  ( دانـد  دوستي را پايه و اساس هر جامعه مـي ، در حاليكه ارسطو

: كتـاب اول  :1961( »اعترافـات «، در سرتاسر كتاب مشهور خود سنت آگوستين .)هشتم و نهم
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دوسـتان را عامـل بـدبختي و     ،)10 و 8، 6، 4 -1: ؛ كتـاب سـوم  9 و 5، 2: ؛ كتاب دوم20 و 13، 1
خدا بـراي رهـايي از    ةداند كه يك بند نامد و پرهيز از آنها را بهترين كاري مي شقاوت مي

  . بايد انجام دهد شهر زميني و رسيدن به شهر خدا
فيلسـوفان  . و نيسـت اين مسئله تنها مربوط بـه متفكـران سياسـي كلاسـيك نبـوده      

سياسي معاصر نيز اين مقوله را در معاني مختلفي در نسبت با سامان سياسي نيك مـورد  
يورگن هابرمـاس  ، هانا آرنت، متفكراني چون فردريش نيچه .اند نظر خويش استفاده كرده

را كـه در   »دوسـتي «، ورزي خود ر هستند كه در انديشهاز جمله متفكران معاص، و ديگران

انديشـه بازگرداندنـد و    ةدوبـاره بـه عرص ـ  ، ميانه به حاشيه رفته بـود  ةه پس از دورانديش
عنـوان  ، حتي متفكـري چـون ژاك دريـدا   . اند معاني مطلوب خود را از آن مستفاد نموده

گونـه   اسـت تـا بـدين    نهـاده ) 1997( 1سياسـت دوسـتي  هاي مهم خود را  يكي از نوشته
اين مقولـه  . سياسي نشان دهد ةاهميت اين شكل از روابط انساني را در سياست و انديش

  .اي دارد در آثار سينمايي كيارستمي نيز جايگاه برجسته
كـه يـا محـل     اسـت مجمـوع سـه فـيلم كيارسـتمي     ، »آبـاد  رستم« يا »كوكر« ةگان سه

شمال ايران بوده است و يا موضوع فيلم به نحـوي   ةبرداري آن اين روستاي دورافتاد فيلم
 »زنـدگي و ديگـر هـيچ   «، »دوست كجاست؟ ةخان« شامل، گانه اين سه. به آن مربوط است

هـاي   اين سه فيلم هر يـك مـورد توجـه جشـنواره    . است»زير درختان زيتون« و) 1370(

و سهم بزرگي در شناساندن سـينماي    نقاط مختلف جهان قرار گرفتهالمللي فيلم در  بين
  . است  جهانيان داشتهپس از انقلاب ايران به 

 ـ سـه  ةاولـين فـيلم از مجموع ـ  ، »دوست كجاست؟ ةخان«  تلاش تگـر يروا، »كـوكر « ةگان

كـه توضـيح آن    اش است كلاسيهمكودكي دبستاني براي جلوگيري از اخراج و يا تنبيه 
هاي خود همـواره بـا موضـوع كودكـان      از اولين فيلم، عباس كيارستمي. در بالا ارائه شد

بـه روايـت تـرس    ) 1349( »نان و كوچـه « با عنوان، اولين فيلم كوتاه او. درگير بوده است

را حـل   در نهايـت راه كودك . بر سر كوچه نشسته استكه  پردازد مي ياز سگ يك كودك
اما اين بدان معنـا نيسـت كـه    . يابد ميدر دادن اندكي نان به سگ و گذشتن از كنار وي 

                                                 
1. The Politics of Friendship 
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خـود او در  . كيارستمي آگاهانه از آغاز توجـه خـود را بـه كودكـان معطـوف نمـوده بـود       
كـه كـانون    بينـد  مـي  امكـاني ناشـي از  تنها را بذل توجه آغازين به كودكان ، اي مصاحبه

 يصـورت ده بـود و در  كرها براي وي فراهم  ن در آن سالپرورش فكري كودكان و نوجوانا
 ـ ، آمد اين امكان فراهم نمي كه ديگـري را در سـينماگري خـويش     ةاحتمال اينكـه او روي

  . دور از ذهن نيست، برگزيند
يابـد كـه    درمـي ، كودكان ةپس از شروع كار در حوزشود كه  او متذكر مي، با اين حال

از افراد بالغ اسـت و از ايـن    »تر درست غالباًو تر  جذاب، تر قوي« نگاه كودكان تا چه اندازه

ژه از تمايـل  وي ـ كنـد و بـه   كتمان نميبه نگرش كودكانه به موضوعات خود را ةعلاقجهت 
سـخن   »كودكانـه  ةفلسـف «، تـر از آن  و مهـم  »گانه ها يا بازيگوشي بچه شيطنت« خود براي

دهـد و البتـه بـه     گانه نشـان مـي   لم بعدي اين سهكه خود را در دو في اي فلسفه ؛گويد مي
  . شود ها نيز تبديل مي اين فيلم ةويژگي برجست

هنجار بنياديني است كه كيارستمي به دنبال تـرويج و نشـان دادن آن در   ، »دوستي« 

بـراي نشـان    خـود  ةدغدغبه  »گاردين« ةاي با روزنام وي در مصاحبه. هاي خود است فيلم

  : كند هايش اشاره مي افراد در فيلمدادن دوستي ميان 
ايـن  . كـنم  هـايم سـلام مـي    به همسايه، شوم صبح كه بيدار مي هرروز« 

تصوير بكشم؛ دوسـتي و   هايم به دارم در فيلم همان چيزي است كه دوست
ايجــاد همــدلي ميــان ، هــدف مــن از ســاخت فــيلم.. .عشــق ميــان مــردم

اين تعريف واقعي من . ندارند اشتراكي با هم ةهايي است كه هيچ نقط انسان
  .)3( »تاس نزديك ساختن مردم به يكديگر، تنها رسالت هنر. از هنر است

 تگريروا، اين فيلم. كند روشني دنبال ميبه  »زندگي و ديگر هيچ« او اين رويكرد را در

 ـ« فـيلم ، آباد پيش در رستم  سالچند سازي است كه جوي اعضاي گروه فيلمو جست  ةخان

گـروه را  ، در اين منطقه 1369مهيب سال  ةوقوع زلزل. را ساخته بودند »دوست كجاست؟

بـه  -»خانه دوسـت كجاسـت؟  « بازيگر خردسال فيلم - جو براي احمد احمدپوروجست در

مغشـوش و  وضعيت بسـيار  جا را در بر گرفته و  ها همه در حالي كه خرابي. كشاند آنجا مي
متي احمـد احمـدپور   جوي خود براي بـاخبر شـدن از سـلا   وگروه از جست، آشفته است
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محـوريِ فـيلم رهنمـون     كـلامِ دارد و اين همان چيزي اسـت كـه مـا را بـه      دست برنمي
چيزي است كه حتي پس از وقوع اين فاجعه بر جاي خود ، دغدغه براي ديگري: شود مي

شخصـيت  اي ديگر نگريستن است؛ يا به بيان  نهبراي گوباقي است و اين پيام اميدبخشي 
جـو بـراي   و جسـت . »اينم يه واقعيتـه ، نه هم سالم موندهولي بالاخره اين خو« :فيلم اصلي

متفـاوت   تصـويري كـاملاً  كيارستمي را بـه  ، از نظر پنهان مانده در اثر وقوع زلزله  واقعيت
 ـ. »زنـدگي و ديگـر هـيچ   « :عجين اسـت  تصويري كه با نام فيلم كاملاً ؛رساند مي رو و هروب

كـه   كسـي برخورد بـا  ، كاسه توالت به راه افتاده بود ةبراي تهيفردي كه كلام شدن با  هم
مسـابقات جـام   تلويزيون در كنار جـاده بـود تـا از طريـق آن بتوانـد      در حال نصب آنتن 

و ، دنبـال كنـد   -بـود كه در آن روزها به اوج حساسيت خـود رسـيده    - جهاني فوتبال را
گو با جواني كه با وجـود از دسـت دادن بسـياري از اعضـاي     وديدار و گفتتر از همه  مهم

فرداي وقوع حادثه با نامزد خود ازدواج و زندگي جديد خود را آغـاز  ، اش در زلزله خانواده
وجهـي كـه سرشـار از     ؛سـازد  وجه ناپيداي فاجعه آشنا مي ما را با، در كنار يكديگر، كرد

  . دهد اميد به آينده را نويد ميجوي شادي و خوشبختي است و وشور زندگي و جست
را بـه   »عشـق « يابد و به بلوغ خود دست مي »آباد رستم« ةگان سه، »زير درختان زيتون« در

 فـيلم  ةماي ـدسـت . دكن د معرفي ميكرتوان بر آن بنا  عنوان بنيان مشروعي كه جامعه را مي
است كـه در آن   »زندگي و ديگر هيچ« اي از فيلم برداري از صحنهفيلم، »زير درختان زيتون«

 ـ  گو ميوشخصيت فيلم با جواني گفت ازدواج كـرده  ، رودبـار  ةكند كه روز پس از وقـوع زلزل
موضوعي كه در فيلم پيشين به عنوان يك موضوع واقعي بـه تماشـاگر   اين مسئله كه . است

بـه  و از سـوي بـازيگران   ون به عنوان بخشي از يك داستان سـينمايي  اكن، معرفي شده بود
بـر ايـن   . شـكند  هم ميمرزهاي ميان فيلم و واقعيت را درطنزي است كه ، آيد تصوير درمي

توانـد   مـي ، غيرواقعـي از واقعيـت ارائـه دهـد    تواند تصـويري   گونه كه فيلم مي همان، اساس
  . نيز به ما عرضه كند تيواقع ريغتصويري واقعي از 

مين معـاش  أسالگي براي ت يازدهپاييني كه از  ةسواد و از طبق جوان بي، »حسين آقا« 

دختري باسواد و از طبقات بـالاتر اجتمـاع   ، »طاهره« خواستگار، به كار مشغول بوده است

وضـعيت  اما زلزله . شود پاسخ منفي والدين دختر پيش از وقوع زلزله به او ابلاغ مي. است
با يكـديگر برابرنـد و جامعـه بايـد از      »نداري« مه درحالا ه. متفاوت ساخته است را كاملاً
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كـه روابـط در آن بـر اسـاس پيونـدهاي      ، روند معمول اجتمـاع خلاف بر. آغاز بازسازي شود
هنجـاري  . بنا نمود متفاوتي توان بر بنيان كاملاً اكنون جامعه را مي، شود تعريف ميطبقاتي 

هـاي   پايـه هنجـاري بنيـادين كـه    ، است »عشق« كند در اين فيلم معرفي ميكه كيارستمي 

متكي است و  »انساني 1زيستمان« تنها بربنياني كه  ؛دكرتوان بر آن بنا  اجتماع جديد را مي

 ناپـذير  تلاش مسـتمر و پايـان  ، بر اين اساس. به زوائدي چون سواد و پول و خانه اتكا ندارد
راهـي  در نهايـت   - شـود  گر مي كه در سكانس به ياد ماندني پاياني فيلم جلوه-  »آقا  حسين«

2 شانزيستمانكانون « از »طاهره« گوي او ووبراي گفت
 گشـايد؛ كـانوني كـه بـه بيـان      مـي  »

  :سالم مبتني بر عشق تنها از دل آن ميسر است ةبنا نهادن جامع، »اريك فروم«

امكان دارد كه دو نفر از كانون هسـتي  حصول عشق واقعي فقط زماني « 

يعني هر يك بتواند خود را در كانون هستي  ؛گو كنندوخود با يكديگر گفت
 »زيسـتمان كـانون  « واقعيت انسان فقط در ايـن . ديگري درك و تجربه كند

عشقي كـه  . عشق است ةاين تنها پاي .جاست زندگي نيز تنها در همين .است
بلكـه حركـت   ، ركـود نيسـت  ، اي دائمي اسـت  مبارزه، گونه درك شود بدين
  .)Fromm, 1956: 7-86( »رشد است و با هم كار كردن است، است

  

  گيرينتيجه

كنون بـه طـرق مختلفـي از سـوي انديشـمندان و      سياست و هنجارهاي سياسـي تـا  
، شـعر و رمـان  ، نويسـي  تـذكره ، نويسـي  رسـاله ، اين امر .بندي شده است متفكران صورت

در پـي آن   در ايـن پـژوهش   .گيـرد  ميتجسمي و حتي نمايش و سينما را در برهنرهاي 
 مقولات، معاصر ايران ةجو در آثار سينمايي يكي از سينماگران برجستوبا جست بوديم تا
، و بر اين اسـاس م ياستخراج كن، در اين آثار مورد توجه قرار گرفته استكه  را يهنجارين
مفـاهيم  بـراي اشـاعه و گسـترش    را  -ويژه در اينجـا سـينما   بهو  - استفاده از هنرامكان 

  . ميهنجارين و مقومات زندگي نيك نشان ده

                                                 
1. existence  

2. the center of their existence 
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زندگي نيك و سامان مطلـوب سياسـي را   معرفتي هنجارين است كه ، سياسي ةفلسف
، هـاي بشـري   از ديگـر معرفـت   آن ةاما اين بدان معنا نيست كه در ارائ .كند به ما عرضه مي

تواننـد   هـا نيـز آگاهانـه يـا ناآگاهانـه مـي       هر يك از ديگر معرفـت . گسسته يا منزوي باشد
سياسـي را در مسـير    ةوسـيله فلسـف   تضمناتي هنجارين را در دل خـود بپروراننـد و بـدين   

مواضـع مطلـوب   از جمله ، و در اينجا سينماي عباس كيارستمي سينما. ندكنخويش ياري 
البته ادعـا آن نيسـت كـه     .درو مطلوب سياسي به شمار مي ايبراي بيان ديگرگونِ هنجاره

، بلكه بايـد توجـه داشـت كـه ايـن سـينما      ، سياسي است ةسينماي كيارستمي نوعي فلسف
 ةنه تنهـا در زمـر  ، بر اين اساسگذارد و  تضمنات سياسي متنوع و متعددي را به نمايش مي

  . كند كه سينمايِ سياسيِ هنجارين را به ما عرضه مي، گنجد سينماي سياسي مي
به عنوان هنرمندي كه با مسـائل ملمـوس و روزمـره زنـدگي انسـاني در      ، كيارستمي

هاي سياسـي و اجتمـاعي خـاص را مـد نظـر قـرار        اي فراتر از موقعيت زمينه، پيوند است
و ) مــرگ( شــناختي در واكــاوي مقومــات انســان، ورزي خــويش دهــد و در انديشــه مــي

را  »ديگـري  ةدغدغ ـ« و »دوستي«، »مقاومت« هنجارهايي مانند ،)خشونت( شناختي معرفت

مشـغولي بـه   با پرهيـز از دل و  كند عناصر بنيادين سامان نيك سياسي عرضه مي ةمثاب به
. پـردازد  سياسـي مـي  -به كاوش در سطوح زيرين و ژرف زندگي اجتماعي، عناصر سطحي

 و بـا نقـد   كنـد مـي هاي مختلـف توزيـع قـدرت را در جامعـه موشـكافي       لايه او در واقع
 مشـوق نـوعي  -و در نتيجه نظام اجتماعي - جاري در نظام آموزشي »متافيزيك خشونت«

مقـاومتي كـه    ؛اسـت  –گـر شـود   هاي كودكانه جلـوه  تواند در شيطنت كه مي- »مقاومت«

ايـن  . دهـد نويـد  هـا و اصـولي متفـاوت را     اي بـا پايـه   تواند وضعيتي متفاوت و جامعه مي
اسـت   »عشـق « و »ديگري ةدغدغ«، »دوستي« وضعيت متفاوت مبتني بر هنجارهايي مانند

اي سـالم را اميـد    زنـدگي در جامعـه   تـوان  ر پرتو ظهور و بروز آنها است كه ميكه تنها د
بـه عنـوان    »اضطراب مرگ« رو بودن هميشگي باهاي كه در آن با وجود روب جامعه ؛داشت

محوريـت  جو براي زندگي اصيل وو جست »ستايش زندگي«، ترين واقعه در زندگي حتمي

ميـان   »ورزي عشق« و »دوستي« كه با، اي كه نه با سلطه و غلبه بر ديگران زندگي؛ يابد مي

  . شود ممكن مي افراد
  



26 
  1392 پاييز و زمستان ،همچهاردشماره  ،سياست نظريپژوهش  /

  نوشتپي

 :1388ارديبهشت  28، آخرين مراجعه: در. نقل شده از مصاحبه با پوريا ديدار. 1
http://www.cinemaema.com 

سند مكتوب . موجود است »طعم گيلاس« فيلم DVDاين مصاحبه به صورت تصويري در . 2

بـدون  ، ة كيارستميمواردي كه در اين متن به مصاحب ةكلي. قابل ارجاعي براي آن نيافتم
  . استمنظور همين مصاحبه ، پرداخته شده است ارجاع مكتوب

  .1388ارديبهشت  28: آخرين بازديد http://www.cinemaema.com:نقل شده در. 3

   



  27 / »عباس كيارستمي« تضمنات سياسي سينماي

  منابع 
 . آگه، تهران، چاپ چهارم، فرهنگ رجايي ةترجم، هاي سياسي فهم نظريه) 1382( توماس، اسپريگنز
 .علمي و فرهنگي، تهران، فرهنگ رجايي ةترجم، سياسي چيست؟ ةفلسف) 1373( لئو، اشتراوس

حسـن   ةترجم، »يت بدنيته در درس تربيويمعرفت و سوبژكت، قدرت: ب بدنيتأد« )1388( جن، رايت

طالعـات  م ةوهشـكد پژ، تهـران ، فرهنـگ و مـتن  ، كيـت ، نتـون يآليسون و پو، لي: در، چاووشيان
  .304-275صص ، فرهنگي و اجتماعي

طلوع و : فلسفه اروپايي از نيمه دوم قرن هجدهم تا واپسين دهه قرن بيستم) 1379( رابرت، سولومون
 .قصيده، تهران، ترجمه محمدسعيد حنايي كاشاني، افول خود

بنيـاد سـينمايي   ، تهـران ، محمـد گـذرآبادي   ةترجم ـ، سبك استعلايي در سينما) 1375( پل، شرايدر
 .فارابي

  .ني، تهران، تاريخ سياسي سينماي ايران) 1381( حميدرضا، صدر
 .سرا قصيده، تهران، تقويان ناصرالدين علي ةترجم، فلسفه به روايت سينما) 1382( كريستوفر، فالزن
، پـل ، فيـوبرت و رابينـو  ، دريفـوس : در، حسين بشيريه ةترجم، »سوژه و قدرت« )1384( ميشل، فوكو

 . 365-343صص ، ني، تهران، چاپ چهارم، فراسوي ساختارگرايي و هرمنوتيك: ميشل فوكو
 . سخن، تهران، گرگي در كمين) 1384( عباس، كيارستمي

 .ققنوس، تهران، سياوش جمادي ةترجم، هستي و زمان) 1386( مارتين، هايدگر
ثير آن بـر سـينماي   أهـاي ايرانـي و ت ـ   هـا و متـل   قصـه  ساختارشناسـي روايـت  « )1380( منوچهر ، ياري

 .68- 45صص ، سوره مهر، تهران، به كوشش فرهاد ساساني، همكنش هنر و زبان: در، »كيارستمي

 

Aristotle (1885) Politics, Trans. By B. Jwett, Oxford,Oxford University Press.  
Augustin, St. Thomas (1961) Confessions, Trans. By R. S. PineCoffin, London, 

Penguin. 
Dabashi, Hamid (2001) Close Up: Iranian Cinema, Past, Present and Future, 

London & New York, Verso Publication.  
Deleuze, Gilles (2008 [1989]) Cinema 2, trans. By Hugh Tomlinson and Robert 

Galeta, London, Continuum. 
Durst, David C.: Heidegger on the problem of metaphysics and violence. In: 

Heidegger studies 14 (1998) S. 93-110. 
Fromm, Erich (1956) The Art of Loving, New York, Harper & Row. 
King, preston (1999) Introduction, in: Critical Review of International Social and 

Political Philosophy, Special Issue on“The Challenges to Friendship in 
Modernity”, Vol. 2, No. 4, Winter 1999. 

Plamenatz, John (1963) Man and Society, Longman. 
Wayne, Mike (2001) Political Film: The Dialectics of Third Cinema, Pluto Press. 


